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 چکیده

تحلیل یک گزارش تاریخی به صورت عام و یک گزارش حدیثی به صورت خاص، از  تعریف و
دو منظر کلی امکان پذیر است: از جهت خاستگاه صدور آن و از جهـت اععکـاو و بازتـان آن در 

گیـر  عقـ  مخاطـب در شـکلبا تمرکز بر تحلیـل اععکاسـی،  (.تحلیل اععکاسی) ذهن مخاطب
در تعریـف  اسـت.عوشتار موضوع اصلی این صدور و تلقی،  تعریف حدیث در دو مرحلهو  ماهیت
جنبه اعتسان حدیث به معصـوم، دیـده شـده ـ  که البته متاثر از عگاه فقهی به حدیث استـ  حدیث

است؛ اما عباید از سویی دیگر، جنبه تلقی را که جنبه بشر  است در تحلیل ماهیت حدیث، عادیـده 
ن یـه از ایـفهم و برداشت مسـلماعان اول در کنارو  «امامت» مسألهت یحساسگرفت. به عنوان عموعه 

، سـه «تلقـی حـدیث»و  «سطح درک مخاطـب»، «قصدماعدگار » رد.یگ می اصل مورد توجه قرار
گیـرد و عشـان ، مـورد بررسـی قـرار مـی«جایگاه مخاطب در حـدیث»ا  است که در ضمن مولفه

ا  برخوردار است و عباید تحت تاثیر ویژه دهد که توجه به مخاطب در تحلیل روایات از اهمیت می
امامت در عصر عبو  با طرح آن در  مسألهجایگاه معصوماعه مصدر حدیث گردد. از همین رو طرح 

 بعد  تاریخ تشیع توسط امامان پسین کاملا متفاوت است.ها   دوره
 

 تلقی حدیث، مخاطب حدیث، فهم حدیث، هرمنوتیک، امامتحدیث،  :گان کلیدیواژ

                                                           
یافت: . ∗ یخ در یخ تأیید:و  01/10/0931تار  . 00/18/0931 تار
 ahmadi_mh@ut.ac.ir: داعشگاه تهران یار. استاد∗∗
 .«داعشگاه تهران اعجام شده است یبا استفاده از اعتبارات پژوهش ۸۲۲۸۲/۱/۳۰شماره     ی، در قالب طرح پژوهشمقاله ینا»
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 قدمهم

، اکتفا به عنوان مقاله قطعا کافی عیست. جایگـاه مخاطـب عوشتاراصلی این  مسألهدر شناخت 
تواعد بـه  می ؛[0]تواعد به لزوم واکاو  قرائن و سیاق در فهم روایت متبادر شود می در ماهیت حدیث،

رداشت تواعد به بدفهمی و سوء ب می صدور حدیث به اقتضا  سطوح متعدد مخاطبان، تفسیر شود؛
امـا  [9]در حفـ  الفـاح حـدیث عـاار باشـد. «ضـعف راو »یا حتـی بـه  و [0]راو  از یک روایت

حاضر، عوع رویکـرد بـه عوشتار  مسألهترین عقطه متمایز این مسائل در مورد مخاطب حدیث با  مهم
گزارش تاریخی و حدیث است. مبتنی بر رویکرد این مقاله که عاار به تحلیل اععکاسی متن اسـت؛ 

 عیست.  پژوه هیچ کدام از موارد محتمل مورد اشاره، موضوع این 
یا گفتارها   عقل رفتار معصومین عوشتار از این رو بیشتر عاار به روایاتی است که عاار به مسأله

  است. دلیل افزون تراست. به دو دلیل مواجهه با این روایات، عیازمند دقت به رفتار ایشان آمیخته 
عملا تفسیر فعل معصوم است  در این گوعه موارد، لی آن که ماهیت گزارش راو اول و به صورت ک

و ایـن  که یک قول ممکن است مجمل باشد؛ یک فعل هم ممکن است مجمـل باشـدگوعه  و همان
، بـا دلیـل دوم [8]اجمال، باعث برداشت عادرست راو  و تدوین گزارش غیرمنطبق با واقـع، گـردد.

امکان اختصاصی بودن یک رفتـار ـ  تقیه مسألهرف عظر از ت راو  و صفرض اعتماد کامل به برداش
وجـود  یا حتی صـدور فعـل از رو  اضـطرار، مخاطب، زمان یا مکان خاص ،برا  خود معصومـ 

تصـریح  «اختصاصـی بـودن رفتـار»؛ به صورتی که راو ، به اشتباه یا به اتکاء به قراین، به ایـن دارد
   عکرده است.

از فـوق  مـواردا در دو مرحله تلقّی حدیث و عقل حدیث تفکیک کنیم؛ اهمّ اگر صدور حدیث ر
اسـت  نآ مسـأله، عوشتارجمله امکان اشتباه در عقل به معنا، عاار به به مرحله دوم است. اما در این 

ـ  ی به مرحله ثبت و عقل رسیده باشـد یـا عـهاین تلقّ  که اینصرف عظر از ـ که در همان مرحله تلقّی 
غیرمنطبقی با سنت عبو ، در ذهن راو  منعکس شده است. به عنوان عموعه شیخ طوسـی، برداشت 

لْ عَمّارَ بْنَ یاسِرٍ وَ لا هاشِمَ بْنَ : »که  در مورد روایت منقول از امام باقر أنَّ علیّاً علیه السّلام لَمْ یُغَسِّ
 /0تـا:  بیشیخ صدوق، من لا یحضره الفقیـه، ) «عَلَیْهِماعُتْبَةَ المِرْقالَ وَ دَفَنَهُما فی ثیابِهِما وَ لَمْ یُصَلِّ 

قَوْلُ الرّاوی وَ لَمْ یُصَلِّ عَلَیْهِما وَهْمٌ مِننَ النرّاوِی »عویسد:  میو خطا  راو ،  با تصریح به وهم (؛051
تِ عَلَی کُلِّ حالٍ  لاةَ لا تَسْقُطُ عَلَی المَیِّ نَّ الصَّ  (.008 /0تا:  بیطوسی، الاستبصار، شیخ ) «لَِِ

رو برا  رسیدن به تعریفی واقع بیناعه تر از حدیث، توجه بـه جایگـاه مخاطـب در شـکل  از این
گیر  مفهوم حدیث، ضرورتی بایسته است؛ ضرورتی که لازم است تـا در جـنس و فصـل تعریـف 
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گیر  ماهیت تعریف حدیث در دو عق  مخاطب در شکلبنابراین  [5]اصطلاح حدیث، دیده شوعد.
حـدیث، بیشـتر از جهـت کـه  آن رحله صدور و مرحله تلقی، قابل بررسی اسـت. توضـیححوزه: م

بـه عنـوان جـنس در  چـه آندر واقـع، کـه  آن است؛ حالاعتسان آن به معصوم، در ذهن جا  گرفته
است و حکایت عیز از جـنس رفتـار بشـر  اسـت. ایـن  «حکایت»تعریف حدیث، مد عظر است؛ 
 .امـر  بشـر  اسـت ،و ایـن تقطیـع از مجموعه سنت است برِش وحکایت، در واقع عوعی تقطیع 

و از این جهـت  گویدخود معصوم عیز در موارد  به اقتضا  فهم مخاطب سخن میکه  آن گذشته از
اما باید تأکید کنیم کـه موضـوع . گیر  حدیث، قابل توجه استعیز، عق  مخاطب بشر  در شکل

سـنت معصـوم، چگوعـه در ذهـن »طب عیسـت. ایـن کـه ، این جنبه از مخاعوشتاراصلی ما در این 
 معصوم، چگوعه مراد خود را بر اساو مخاطب بیـان»و این که  «گیرد می جا  (،محدّث) مخاطب

اسـت. در واقـع، موضـوع  عوشـتاراعد که اولی محل توجه ما در ایـن  ؛ دو مقوله جدا از هم«کند می
وع اععکاو متن در میـان مخاطـب اسـت عاار به تحلیل گزارش تاریخی بر اساو ع پژوه اصلی 

این عکته که حجم قابـل تـوجهی از روایـات،  [6]کنیم. می ، یاد«تحلیل اععکاسی»که از آن با عنوان 
تواعد به لزوم واکـاو  مفهـوم شناسـی روایـت در پرتـو فهـم میعیز دارعد؛  «پرس  و پاسخ»قالب 

 مخاطب مدد رساعد.

 انعکاسیتحلیل 
زان آن آن کمک یص ما از عمق چاه و میک سنگ در چاه آن، به تشخین گوعه که اعداخت همان

از اععکاو  یکرد که عاش توجه یخیاز گزارش تار یتوان به وجهیکرد غالب، میکند؛ در کنار رویم
 «یاععکاسـ  فضـا»عام  را به یی، فضایاعیفرامقام ب  هااست. محدوده دلالت یروعیب  آن در فضا

-Reflection) گیرد با عنوان تحلیل اععکاسـیمین فضا صورت یکه در ا یلیحلکند و از تیجاد میا

based Analysis )کـه در  هـا  کـلام اسـتکنیم. فضا  اععکاسی، آن مجموعـه از دلالـتیاد می
ی، مفهـوم مـ[7]ان خبر در طول زمـانیل فرامقام بیجه تحلیارتباط با اععکاو کلام در خارج و در عت

را   اراعنـده»م کـه یکنـیاستفاده مه ین تشبیاععکاو متن در ذهن مخاطب از ا ت عوعیابد. در اهمی
نـان راعنـده یموجـب اطم چه آن، مراقب است تا با عابر برخورد عکند. ید که هنگام راعندگیتصور کن

از  یواقـع اععکاسـ، در«عگـاه عـابر» .«شود؛ عگـاه عـابر اسـتیعبور و عدم برخورد با عابر م  برا
همان اعدازه که خود مـتن است. بهحرکت راعنده   برا یل با عابر و ملاکیعدم تصادم اتومبا یتصادم 

و عـوع واکـن  ( وعیشـ) صـدور و عقـل  ر دارد؛ عوع اععکاو مـتن در فضـاینه آن، در فهم تاثیو زم
 فا کند. یتواعد در فهم متن عق  ایز میآن ع مخاطب به



 

«
ش

وه
پژ


قی

طبی
ثت

دی
ح

وم
عل
ه
نام

»
ل 

سا
 ،

شم
ش

ره
ما

 ش
،

 
هم

د
، 

ن 
ستا

 تاب
 و

هار
ب

89
31

 ش

26 

توجه بـه  تواعد بدونین، تا چه حد میشیپ  هاسدهن از متنِ متعلق به یبرداشت مخاطب امروز
گاه عظـر یباشد؟ جا( زیر گریتفس) ا مستقل از آنیبرداشت مخاطبان معاصر خود متن و پس از آن و 

و تـا  اسـت ن گرفته تا مفسران قرون مختلف، در درک متن چگوعـهیمفسران گذشته از صحابه و تابع
ز مغفـول یـع یـیات روایـت مخاطب در فهـم مـتن، در ادبیمتاخران، اعتبار دارد؟ اهم  چه حد برا

شـده  یار پررعگ معرفیخاورشناسان بس یاز عگاه برخ چه چنان (؛ات من خوطبیروا) عماعده است
 سد: یعوین میپیاست. ر

ا زبـانیـعخواهد شد؛ بلکه مورخ   لادیهرگز عرن قرن هفتم م  م محقق امروزیپرده بگویب»
 (.95: 0930رویکردهایی به تاریخ تفسیر قرآن،  ،ریپین) «هد ماعدخوا یستم باقیشناو قرن ب

ر آن ید متن و چه در زمـان تفسـیکند؛ چه در زمان تولیجاد میکه متن با مخاطب ا  اعوع رابطه
ط اطـراف خـود یکن  بـا محـ  ک موجود زعده، دارایدر فهم متن دارد. متن بسان  ییت بسزایاهم

 سد: یعو ین منظر، میر قرآن از ایت تفسیرد اهماز خاورشناسان در مو یکی است.
ن یقـا در همـیار ماسـت و دقیدر اخت( قرآن) از کن  خواعنده به متن  شواهد  ریدرآثار تفس»

افتـه یار رواج یبسـ ،یان منتقدان ادبیکه در م یقرار داشته باشد. موضوع یمفهوم ممکن است پاسخ
  ابـه معنـ یچ متنـیشان دهد و با آن تعامل کند؛ هکه به متن واکن  ع  اآن است که بدون خواعنده

خ واکـن  بـه مـتن قـرآن در چـارچون ین تاریرسد که تدویبه عظر م . ... کلمه وجود عدارد یواقع
ترین، متقاعد کنندهسیر ، یکی از مناسبل متون تفیق تحلیمتن، از طر  مردم از معنا یواقع یتلق

 (.95، همان) «وره جدید استپژوه دترین کارها  قرآنترین و ثمربخ 
کـه از   ااسـت؛ بـه گوعـه باز شـده  اژهیحسان و شهرت  ن جهت است که در فقه، برایاز ا

گـر، ید  خواهد بود و از سو( عه جابر) ت در صورت اعراض فقهاء از آن، موهنیشهرت روا ییسو
: 0801عی، المـوجز، سبحا) استت و فتوا بر اساو آن، جابر یک روایبه ( فقهاء متقدم) عمل فقها

ت اسـت؛ مـورد اعتبـار واقـع شـدهیکه فاقد روا  ااشتهار فتوا در مسألهکه  آن و بالاتر [1]( 070/ 0
کند که به دست مـا یت معتبر میک روایت از وجود ین شهرت، حکاین استدلال که ای؛ با ا[3]است

  عقل شده است که:  ن خصوص از محقق بروجردیده است. در ایعرس
تلقاها الِصحاب قدیما و حندیاا بنالقبول و لنیه لهنا دلینل  مسألهی الفقه الِمامی أربعمئه أن ف»

ث لو حذفنا الشهره عنن عنداد الِدلنهص لِصنبحت تلنس المسنائل یالاالشهره الفتوائیه بین القدماء بح
 (.471/ 3: 3241 فرائدالاصول، شیخ اعصار ،« )فتاوی فارغه مجرده عن الدلیل

بـر لـزوم توجـه بـه درک  یتوان مبتنیز میرا ع یاواهر در مباحث اصول تیخاستگاه بحث حج
ت اـواهر یدگاه عدم حجین اساو دیدر فهم متن داعست. بر ا( هیمخاطب اول مخصوصا  ) مخاطب

بـه فهـم  یاط در جهـت اعتبـار بخشـیت احتیرعا یعوع  ز در فضایع( انیمنسون به اخبار) کتان
 [01]د.طبان اولیه، قابلیت واکاو  دارمخا
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َ مِنَ القُْرآنِ یفَاقْرَءُوا مَا تَ کریم، مورد توصیه ماعند قرآن  یمتن مثلا   که این قـرار ( 01/ مزمل) سَّر
گیرد؛ در شناساعدن این رابطه تاثیرگذار است. از این روست که این رابطه، عوع تحلیـل تـاریخی می

  سد:یعویان میوعه صاحب مجمع الباست. به عنوان عم این متن را متفاوت از سایر متون گرداعیده
العلم بصحه نقل القرآن کالعلم بالبلندان و الحنوادا الابنار    فنان العناینه اشنتدد و الندواعی »

 (.05/ 0: 0805مجمع البیان،  طبرسی،) «توفرد علی نقله

ر یر اسـت. مـثلا در کنـار تفسـیقابل تفس یو واکنش یک از دو قالب کنشین رابطه البته در هریا 
ر قرآن یثأقرآن ماعند ت یل کنشیتحل( که معمولا مورد توجه خاورشناسان است) از متن قرآن یاکنشو

خ، یره و تـاریسـ  ریا شکل گیشرفت خط و عگارش و فرهنگ و یث، روعق و پیافتن حدیت یدر اهم
 قابل توجه است.

  ها گذارزشاز ار  اریعظر کرد. بس ن، صرفیشیتوان از عوع اععکاو متن در مخاطبان پیعم
آن،  یرد. مشاهده عوع حالت چهره مخاطب و دگرگـوعیگیصورت م یل اععکاسیق تحلیج از طریرا

ق اععکـاو یـشـود. از طریه میک سخنران، ارایاست که توسط  یمتن  ل محتوایجهت تحل  ابزار
ز یـعمتـون  یفـیک یابیارز  هااز ملاک یکیاست.  یابیمتن قابل دست  متن، معنا  متن در فضا

کـه  هایی( Comment) حیق توضیمتن از طر یبررس [00]ان مخاطبان است.یها در معوع اععکاو آن
ر یـتقر اسـت. یاععکاسـ  ل در فضـایتحل یشود؛ عوعیم  مجاز  وست متن در فضاهایامروزه پ
 یل اععکاسـیـ، محصـول تحلینـیاز معـارف د  اریاست. بسـ یل اععکاسیک عوع از تحلیمعصوم 
ات و یـاز عرف یکننـده بخـ  مهمـ دییـأ، تیک اصل فقهیعدم ردع شارع، به عنوان  چه چناناست؛ 

 است.  یات اجتماعیاخلاق
منع »ده یاثبات پد  مورد استناد برا  هاتوان به اععکاو گزارشیم یثیخ حدیک عموعه تاریدر 

 که:  اشاره کرد؛ چرا «ثین حدیتدو
، کار یتیچ روایکردعد؛ در ه  ریث جلوگیاز کتابت حد ،«اامبرخدیکه پس از رحلت پ یکساع»

د یـبود بایات اذن میتابت، عاسخ رواکاز  یات عهیخود را مستند به فرمان حضرت عکردعد و اگر روا
 (.10: 0911معارف، تاریخ عمومی حدیث، ) «ردعدکیتابت به آن استناد مکاز  یعاملان عه

و عمادهــا و آثــار  یخیع تــارمنــاب»و  «خ عوشــتهیث و تــاریحــد»در کنــار  «یاععکاســ  فضــا»
مطلـق فضـا  ان یـشـود. در می، محسـون مـ«سنت واقعـه»دن به یرس  هااز راه یکی، «یباستاع

ا  را تبیین کرد که بررسی اععکـاو در آن، عتـایج تـاریخی توان فضاها  شناخته شدهاععکاسی می
ح حـدیث، عـوعی از عنوان بخشی از اصـطلا دعبال خواهد داشت. تقریر معصوم به سودمند  را به

این فضا  اععکاسی است. خاورشناسان، قرآن را از جهت اععکاو دادن فضا  محیط عزول، بیشتر 
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دارد.  ییت بسزایز اهمیر مسلمان عیان مخاطبان غیعوع اععکاو متن در م [00]اعد.داده توجه قرارمورد
ان و یحیمسـ ینـیمجـادلات دار مهم در رشد یبس  اان به عنوان دورهیل قرن عخست عباسیتحل مثلا  

ت فراوان ین مجادلات اهمیها و عوع اععکاو متن قرآن در اهیها و ردهیمسلماعان، از جهت عوع دفاع
او ایـن کتـان در قـرآن ز بر اساو عوع اععکـیف کتان مقدو عیر مفهوم تحریتفس ،که اینا یدارد. 

شناسـی لهأاحمـد ، مسـ) ال دارددعبـ هـا  رایـج بـهکریم، رهاوردها  جدید و متفاوتی از دیدگاه
توجـه از فهم آیات قرآن عیـز قابـل یات از جهت اععکاسیتوجه به روا( به بعد 79: 0939 تحریف،

عد. اععکاو مـتن در اعد؛ قابل عقدهجتوین اععکاو بیا به که جهت نیا ازـ  حداقلـ  است. قرآعیان
ا  منفصـل را قرینـه سـنت، احادیث اهـلنوان عموعه، برخیع است. بهتوجه ز قابلیب، عیان رقیجر

مخالفـت  کـه اینا ی ،اعدداعسته سنتا  بر فقه اهلبرا  فهم عظریات فقه شیعه و فقه شیعه را حاشیه
اسـت. توجـه بـه مصـلحت و  مطرح شده یعنوان مرجح جهت ت، بهیعامه، در مقام تعارض دو روا

ک عمـل در یـ یفعلـ  جـه بـه کارکردهـاا توی آن یان حکم فقهیب  ک عمل در جامعه برایمفسده 
د آمـده یپد یاععکاس  عهادن به فضا بر اعتبار یاست که مبتن ییارهایسه با گذشته، از جمله معیمقا

آن از فهـم  یت اععکاسـیـاز ماه ی، عاشـ«اجمـاع»و  «شـهرت»ت یاز وجه مقبول یبخش [09]است.
در آن  یمنفـ  ا، عقطـهیجـود مقتضـو بـودن برداشـت بـا سـابقه یکه بـ ا  گوعه ان است؛ بهینیشیپ

ک یـک گزارش خاص باشد؛ ماعند ابتناء یبر  ین اععکاو، مبتنیرود. البته اگر ایشمار م برداشت به
ر اسـت. یقابـل تفسـ ی، اععکاو در سطح مسـللگ[08]یا اجماع مدرکیک گزارش خاص یه بر یعظر

و آمـوزش در جهـان اسـلام ز که روش غالب در سـبک علـم ین عیاععکاو متن در شرح عالمان پس
 است. است؛ قابل ملاحظه 

 جایگاه مخاطب در تعریف حدیث 
او فعلنه أو  کلام یحای قول المعصنوم»عبارتند از: برا  حدیث ها  ارایه شده برخی از تعریف

یـا ( 8: تـابیالوجیزه فی علم الدرایه، شیخ بهایی، ) ( یید معصومأحکایت گفتار، رفتار یا ت« )تقریره
 یید  که به پیامبرأگفتار، رفتار و ت« )   من قول أٍو فعلٍ أو تقریرٍأو صنفه ماأضیف إلی النبی    »

ایـن حـال، تعـاریف  با( 079 /0 :0973صحیح البخار ، حجر عسقلاعی، ابن) ( عسبت داده شود
سـبت عاین مفهـوم از حـدیث  عدم شمولاعد. ضمن عقد و اشکال تلقی عشدهگاه بی  ارایه شده، هیچ

گیـر  هویـت کـه موجـب اصـلی شـکلعم از محکیّ و غیرمحکـیّ اـ  مجموعه رفتار پیامبر به
عـدمِ فعـل کـه  تعریف رایج حدیث، صرفا عاار به امور ایجابی اسـت؛ چـراـ  تعالیم اسلامی است

تواعد همان جایگاه را داشته باشد. برخی موضـوعات، عیز می( اعم از محکیّ و غیرمحکیّ ) معصوم
است که معصوم، فلان عمل را  توان گفت در هیچ روایتی، عیامدها  است که در مورد آن میهبه گوع

 [۱5].باشد یا فلان توصیه را کرده باشد اعجام داده



جا
گاه

ی
 

حد
ب 

اط
مخ

ث
ی

 
حد

در 
ث

ی
 

سی
شنا

 
رد

مو
عه 

طال
ا م

ب
 ی

ت
مام

ه ا
سأل

م
 

 
 

 

26 

از حدیث ـ  عه روشیـ  از سنخ مفهوم و مبتنی بر ارایه تعریفی مفهومیتعاریف رایج از حدیث، 
است؛ عتیجه فرآیند تحدیث و از سـنخ عـوعی  شده درایه تعریفکتان که در  گوعه است. حدیث آن

گـر روشـی خـاص در عقـل مفهوم است. اما حدیث در رویکرد تاریخی، از سنخ روش است و بیان
اسـت کـه  «حدّث»صورت  و بهـ  عه اسمیـ عیز کاربرد فعلی  «ح د ث»است. کاربرد متقدم ریشه 

تعریف مدرک کارشناسی به  ،که مثلا   عهگو  تواعد گویا  همان ماهیت روشی حدیث باشد. همانمی
یـک برگـه کاغـذ  حـاو  »تـر از تعریـف آن بـه ، منطقـی«یک دوره آموزشی بـا شـرایط خـاص»

ا  گوعـه، است. بر این اساو در رویکرد  تاریخی، باید حـدیث را بـه«مشخصات ااهر  خاص
ــد باشــد. حــدیث از جهــ ــه روش و فرآین ــن تعریــف، از مقول ــن تعریــف کــرد کــه جــنس ای ت ای

 است.  مند ، بی  از هرچیز با ساختار خبر  رساعه در دعیا  معاصر قابل مقایسه ساختار
سـجاد  و ) آن اسـتعگـار  اسـلامی، شـکل روایـی یکی از مسائل مهم درباره آغـاز تـاریخ

این روش بر ذکر روایات مختلف درباره حـوادث و  (.97 :0919 عگار  در اسلام، تاریخ زاده، عالم
طور کامل یا عاقص یا بدون آن، مبتنی است. در این سـاختار،  اریخی با درج سلسله اسناد بهاخبار ت

عنـوان یـک  شدن حدیث بـه توان رکن اعتبار بخ  حدیث داعست. عدیدهزعجیره سند حدیث را می
اسـت. در  حدیث از منـابع تـاریخی شـدهها   کتانروش روایی، موجب تمایز حدیث از تاریخ و 

عوعی شامل  تعمیم وجود دارد و بهدر تعریف حدیث مشهور، عوعی  که این تاریخی، با مورد روایات
عگـاه  «حـدیث» به عنـوانها  تاریخی گزارششود؛ اما به همه اقوال، افعال و تقریرات معصوم می

واقع عقل سیره معصوم و مصـداق حـدیث  ها  تاریخی درگزارششود. این در حالی است که عمی
عنـوان عموعـه  شـود و بـهمثابه حدیث مصطلح عگاه عمـی است؛ اما در رویکرد مشهور، به تاریخ به

 . شودمی عنوان منابع روایی یادبا «تاریخ یعقوبی»یا  «هشام سیره ابن»تر از منابعی چون  کم
عملا  در مقایسـه  بر اساو تعریف رایج، باید پذیرفت کهبا توجه به گستره عام اصطلاح حدیث 

 چـه چنانا  تهـی اسـت؛ متمّمِ مجموعه حدیث، مجموعـه مجموعه ،«لاحدیث»و  «حدیث»بین 
ریخ تا»و  «حدیث»توان در قرون عخستین، تمایز  بین و با دریافتی روشمند از حدیث، عمی اساسا  

و  «تفسـیر»و اصطلاحاتی چون  «حدیث»توان تمایز  بین عمی چه چنانایجاد کرد؛  «حیات عبو 
روایـی، تفـاوت هـا  غیـرعگـار  روایـی، البتـه بـا تـاریخقائل شد. این روش خاص تاریخ «فقه»

یـک  بـه عنـوانساختار  دارد. این در حالی است که برخی خاورشناسان هیچ تفاوتی بین حـدیث 
 اعد. و مفهوم کلّی تاریخ عگذارده اسلامی اصطلاح
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 «روایـت»ها  موسوم به حدیثی تحت عنوان عام کلـی: از سویی دیگر، دیده شدن همه گزارش 
بدون هیچ تلاشی در جهت تفکیک گوعه روایت، در عدم دقت عتایج مطالعات دینی عیز تأثیر گـذار 

ت که مثلا در مطالعات تطبیقی روایـات شـیعه و است. از این رو و با این عگاه عام، عباید اعتظار داش
سـبب عزولـی، ) هـااین مقایسه در کدام بخ  از این گـزارش ،، بدون توجه به این که[۱6]اهل سنت

 کـه اینشود؛ عتیجه شفافی حاصـل شـود و یـا حتـی اعجام می( ...،ادبی، تاریخی وتأویلی، کلامی
کند یا ول و عرفی میاحکایت از یک امر متد دامنه مخاطب روایت، چه کساعی هستند؟ آیا روایت،

، «روایـت»ها مولفه دیگر که در پرتو سـایه سـنگین عنـوان کلـی  جدید  است؟ و ده طرح موضوع
 اعد. مغفول واقع شده

 و «ماعدگار  قصد»توان قیود  را در تعریف حدیث، دخالت داد. می ،جایگاه مخاطبعظر به 
 .دهیمرا بر این اساو مورد توجه قرار می «تلقی حدیث»و  «درک مخاطب»

 قصد ماندگاری ـ 1
 Persistence of) ماعــدگار  قصــدتــاریخ حــدیث، بحــث یکــی از مــوارد قابــل بحــث در 

Intention ) است. به این معنا که آیا و تا چه حد، در اثر به جا  ماعده، قصد صاحب اثر، در ماعایی
ثیرگذار بوده است؟ در رویکرد  تاریخی، تفـاوت حـدیث از تـاریخ را أ، تبرا  مخاطبان پسین اثر

شاید بتواعد بخشی از مـراد از  جو کرد. دقت در روایت ذیل و  جست «ماعدگار  قصد»باید در قید 
 ماعدگار  را تأمین کند: قصد
سُولِ صَلّی » لَامُ عَنْ قَوْلِ اَلرَّ هُ اللهُ وَ سُئِلَ عَلَیهِ اَلسَّ یبَ وَ لَا تَشَبَّ وا بِالْیهُودِ فَقَالَ عَلَیهِ وَ آلِهِ غَیرُوا اَلشَّ

لَامُ:  مَا قَالَ صَلَوَادُ عَلَیهِ اَلسَّ نا اَآْنَ وَ قَندِ  سعَلَیهِ وَ آلِهِ ذَلِ اللهِ  إِنَّ مَّ
َ
ینُ قُلٌّ فَأ اقُنهُ وَ ضَنرَبَ  وَ اَلدِّ ََ ََ نِ سَن اِتَّ

رعگ کنید و خود را شبیه از امام پرسیدعد که رسول خدا، فرمود: موها را »؛ «بِجِرَانِهِ فَامْرُؤٌ وَ مَا اِخْتَنارَ 
که پیروان اسلام اعدک بود اما امروز کـه  یهود عسازید؛ یعنی چه؟ فرمود: این سخن در روزگار  بود

عهـج ) «کس آن چه را دوست دارد؛ اعجام دهد شده، هر اسلامی استواراسلام گسترش یافته و عظام 
 (. ۲۱ البلاغه، ترجمه دشتی، حکمت

اراده مصدر حدیث »و به معنا   «حجّیت»معادل اصطلاح فقهی  توانرا می «ماعدگار  قصد»
در مورد حدیث در عصر عبو ، قبل از اسـتدلال  [07].داعست «به سنت محکیهبر تبدیل سنت واقعه 

خاتمیت دیـن و چرا که  ماعدگار  حدیث سخن گفت؛ قصددر مورد عقل یا کتابت حدیث، باید از 
حـدیثی، امـر  دیگـر.  کلمـات تقطیـع شـدهقصد ماعدگار  در قالب جاوداعگی آن امر  است و 

بنابراین پرواضح است که دلیل عقلی یا اتکا به دلایل حجیت حدیث، در موضـوع کارگشـا عیسـت. 
به معنا  کلمات تقطیع شده و به عنـوان عمـایی از سـنت ( عگاه اول) چرا که حدیث در فرض بحث
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اعد هـم عـرض روش دیگـر  تومحکیه، روش خاصی در اعتقال معارف در عصر عبو  است که می
روشـن اسـت کـه در ایـن عگـاه،  [۱۲]ماعند روش تربیت فرد  و عه لزوما کلمات تقطیع شده، باشد.

میـراث حـدیثی ایـن  ماعدگار  با تامل مواجه خواهد شد و در عتیجه، سـطح اعتظـار از قصداعتظار 
این عگاه، طرح حجیت اقوال صحابه و عدل قرار گـرفتن رفتـار  تواعد کاه  یابد. مبتنی بردوره، می

توان عاشی از عهادینه عشدن فرهنگ تحدیث در عصـر عبـو  داعسـت. در صحابه با سنت عبو  را می
واقع، اعتبار بخشی به صحابه، عوعی قرینه و عشاعه عدم رسمیت یـافتن تقطیـع حـدیث در آن زمـان 

ماعنـد ) ایـن دوره( از) و احیاعـا بـاقی ماعـده( به) آثار منسون است. این دو عگاه عسبت به برخی از
دو عتیجه متفاوت به دعبال خواهد داشت. بر اساو عگاه اول،  (،رافع ابی صحیفه صادقه یا کتان ابن

این آثار عشاعه واضحی از کتابت و عقل حدیث در آن دوره است و کتابت حـدیث را بـه عنـوان یـک 
گوعه آثار باید با عگاه متمایز  از معمول . اما بر اساو عگاه دوم، اتفاقا اینکند فرهنگ رایج ثابت می

تـر  بحث از اعگیـزه بـه صـورت جـد  اتفاقا   ،آثار مورد دقت قرار گیرعد. در واقع در مورد این آثار
 مطرح خواهد شد. 

؛ از این روست که مـثلا در [۱1]سطح اول قابل ارزیابی عیستقصد ماعدگار  یک قول، ضرورتا در 
جمـع تمرکـز پیـدا کـرده مسـألهتوجه غالـب، رو   که اینها  تدوین قرآن، با بررسی دلالت گزارش

ها، عبایـد مقام بیان فضیلت خلفا در سبب ماعدگار  این گزارشدیگر  ماعند توجه به  مسألهاست؛ اما 
عیز قابـل تصـور اسـت.  علیامام در مورد روایات جمع قرآن توسط  مسألههمین  از عظر دور ماعد.

یـان به قصـد توجیـه عـدم بیعـت یـا ب) جمع قرآن مسألها  غیر از مسألهها، به قصد این گزارش که این
 ها باید مورد توجه باشد. اعد؛ در تحلیل این گزارش طرح شده (،عپذیرفتن این قرآن از سو  حاکمان

 مخاطب درکـ 2
کند؛ ماهیت بشر  مخاطب روایت، اقتضا  استفاده از تشبیه و تمثیل در متن دینی را توجیه می

بخشـی از بیاعـات در واقع  بسیار  از معارف عمیق دین در قالب تمثیل اعجام شده است. از این رو
کمـک جا اعداختن موضـوع در ذهـن مخاطـب به  ،هایی چون تمثیل و تشبیهپیشوایان دین در قالب

مـثلا  . حال این تشبیه، چه تشبیهی باشد که به آن تصریح شده باشـد یـا غیرمصـرح باشـد.کنندمی
ز اعـری  منفـی در محـیط بـه توان به غیبت به عنوان رفتار  پرآسیب که بازتان فراواعی ا می امروزه

کـه  «غیبـت»دعبال دارد؛ عگریست. فهم این حجم از اعری  منفی تولید شده از عابهنجـار  ماعنـد 
 (Social Capital) اجتماعیاثرات وضعی قابل توجهی برا  یک محیط اجتماعی و کاه  سرمایه 
ست پرداختن به حقیقت ایـن آن داشته باشد؛ برا  اذهان امروزین بسیار آماده تر است. اما طبیعی ا
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، تحـف العقـولحراعـی، ) «ادام کنلاب اهنل الننار»گناه بزرگ در ادبیات روایی، با تعابیر  چـون: 
عهـج ) «جهد العناجز» (،053 /70: 0819ر، حار الأعوابمجلسی، ) «اشد من الزنا» (،085: 0971

پرداخت مـزد کـارگر پـی  از »و یا مثلا تعبیر مبنی بر لزوم  .. میسر بوده است..و( 859البلاغه، ح
تشبیهات غیرمصرحی است که در ورا  ( 510 /5: 0959الحیاة، حکیمی، ) «خشک شدن عرق 

دقـت در  جـو کـرد. و  را هم جست توان اعجاز علمیآن و عدم تمرکز صرف بر وجه ادبی کلام، می
 موافقت با عقل، کناربخشی از روایات با توجیه مخالفت یا عدم ماعع از آن خواهد شد تا  مسألهاین 

شوعد. از این رو همواره در مواجهه با این تعابیر باید بخشی از تحلیل را عیز به عبور از تشبیه گذارده 
تواعد به مثابه یـک اصـل و مقدمـه بـرا  می مسألهادبی و رسیدن به غرض کلام اختصاص داد. این 

رف عمیق دیـن در قالـب تمثیـل و تشـبیه بسیار  از معا که اینتفسیر علمی قرآن عیز مد عظر باشد. 
برسـیم  پـژوه ؛ موجب خواهد شد تا به این عتیجه اثباتی در مصرح و غیرمصرح اعجام شده است

عدم ایستایی رو  تشبیه اعجام شده و توجه به محتوا  اصلی عهفته در ورا  آن، مقدمه و بنیاعی  که:
   ز است.برا  امکان استفاده از متون دینی اسلامی در علوم رو

 حدیث تلقی ـ 3
شاید بتوان ادعا کرد بخشی از بارمعنایی در هر کلام تقطیع شـده، از طریـق مخاطـب بـه مـتن 

روایـات تقسـیم کـرد. دسـته اول،  دو دسـتهتوان به گردد. از عگاه تاریخی، روایات را میمی اشران
 روایتی که در عکوه  روایاتی است که عق  زمان و مکان در صدور آن، چندان دخالت عدارد. مثلا

یک رذیلت اخلاقی است؛ ارتباطی با یک زمان مشخص عدارد؛ اگرچه یک شرایط خاص تـاریخی 
با شرایط زماعی مکاعی ـ  به صورت پررعگیـ  سبب صدور آن شده باشد. اما دسته دیگر  از روایات

اعد؛ عام نتسب به معصوماز آن رو  که مـ  که کم هم عیستندـ اعد. این روایات خود در هم تنیده شده
اعد؛ اما از آن جهت که متاثر از شـرایط از جملـه فهـم مخاطـب اعـد؛ شـرایط روایت به خود گرفته

خاصـی از سـو   مسألهکنند. این دسته از روایات، در موارد  عاشی از طرح تحلیل دیگر  پیدا می
د، توجه به فهـم مخاطـب موارراو  یا برداشتی خاص و  از فعل و حتی قول معصوم است. در این 

عاگسستگی ) شود حدیث، اهمیت ویژه دارد و عباید این فهم، در سیطره جایگاه حدیث، عادیده گرفته
  .(گزارش از تفسیر

در واقع، دو مرحله برا  فهم روایات دسته دوم باید در عظر گرفت. عخست؛ فهم راو  و سـپس، 
د از مرحله فهم راو  هم عبور کرد. این تاکید فهم مخاطب. برا  رسیدن به مراد واقعی معصوم، بای
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از آن روست که اساسا تفکیک گزارش و تفسیر یک خبر، در این گوعه موارد، امکان عدارد و همه این 
در اقسـام راویـان  علـیامـام اعد. کـلام حضـرت  ها، مبتنی بر عوعی تفسیر، هویت یافتهگزارش

 قابل توجه است: یت تأثیر دارد؛چگوعه فهم راو ، در عقل روا که  اینحدیث و 
هِ اانَ یک    وَ قَدْ » ص کلَامٌ خَاصٌّ وَ الَامُ لَهُ وَجْهَانِ: فَ االْ  ونُ مِنْ رَسُولِ اللَّ سْنمَعُهُ مَننْ فَیلَامٌ عَامٌّ

هِ اللهُ لَا یعْرِفُ مَا عَنَی  هُهُ عَلَی غَینرِ مَعْرِفَنةٍ  سُبْحَانَهُ بِهِ وَ لَا مَا عَنَی رَسُولُ اللَّ َُ وَ یوَجِّ امِ فَیحْمِلُهُ السَّ
جْلِهِص وَ لَیهَ 

َ
هِ کبِمَعْنَاهُ وَ مَا قُصِدَ بِهِ وَ مَا خَرَجَ مِنْ أ صْحَابِ رَسُولِ اللَّ

َ
لُهُ وَ یسْنتَفْهِمُهکنْ مَ  لُّ أ

َ
 انَ یسْنأ

 (.001خعهج البلاغه، ترجمه دشتی، ) «   
هـا در ترین موارد  که در فهم راو  حدیث، مدخلیت دارد؛ برجسته شـدن دیـدعی یکی از مهم

چیـز  عیسـت کـه در سـطح  همه آن چه باید گزارش شود؛ ضرورتا  که  آن سطح جامعه است؛ حال
گزارش کمک معصوم به سـائل و فقیـر، معمـولا اعگیـزه عقـل خاصـی  مثلا   [۸۳]جامعه، هویداست.
طبقات مستمند داشته اسـت؛ امـا تشـخیص عـوع رفتـار و احیاعـا اهمیـت قـول مخصوصا در میان 

به حد  است که در مـوارد  معصـوم از ارایـه  مسألهمعصوم، برا  همگان ممکن عبوده است. این 
ین ست. مطلبی خاص جز به فرد  خاص، پرهیز داشته ا مجلسـی، ) من یحتمل مال ما یحتمنل ذر

 (.۲۸/ ۲1: 0819بحار، 
تواعد به توسـعه فهـم ا  است که عقل چند روایت خاص، میعاگسستگی گزارش از تفسیر، به گوعه

ـ شـویم زعد. این عاگسستگی، هرچه از قرون عخست، دورتر مـیمبتنی بر فهم راویان آن روایات، دامن 
هـا  اعحرافـی، عبایـد بـه شناسی جریـان شود. از این رو در آسیبتقویت میـ  به دلیل تفاوت ساختار

عق  فهم پراکنی عقل روایت و تأثیر آن در ایجاد و تقویت یک اعگاره، غافل بـود. بـه عنـوان عموعـه، در 
تواعسته به ایجاد و گسترش اعگاره عما، عقل روایات مبتنی بر یک راو  خاص، میمورد روایات تحریف

تر وقتی است که به مرور زمان، برخـی روایـات بـا توان گفت آسیب جد می [۸۱]ف، دامن بزعد.تحری
ی کـه یشـود تـا جـاخورد و عملا فهم خاص از روایت، بخشی از روایت مـییک فهم خاص، گره می

 کند.صرف تفوه به روایت خاص، کافی است تا خواسته یا عاخواسته مراد گوینده را تأمین 

 تلقی لهمسأامامت و 
 بـاز  م عبـویآن بـه همـان تعـال خاسـتگاهاسـت کـه   شه داریه، امامت اصل ریدگاه امامیاز د

دگاه یـن دیـا کند. یج معرفیتدر ین اصل را همراه با عوعیا ییدایبر آن است تا پ  اما عظر گردد. یم
خ و یر تـارافته اسـت کـه در گـذیتکامل   ا دهیپد ،هیاست که امامت و به تبع آن مذهب امام معتقد

 اهور پیدا کرده است. یجیتدر ـ یاملکتدر یک فرآیند  صدر اسلام، از ییها حداقل پس از دهه
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موضـوع  تیحساسـه بـه کروست   هب رو یامامت با ملاحظات قابل توجه مسألهخ و یوعد تاریپ
بـه  ،رو هستیم. اعدیشه امامت هحساسیتی روبن یه چنیخ امامت هم با شبیتار یاعجامد. در بررس یم

یکـی از ، مسـألهعـدم توجـه بـه ارافـت  وسـت اچنـد وجهـی فرآینـد یک دلایل متعدد تاریخی، 
بـه عنـوان عموعـه ایـن کـه بتـوان در میـان اعبـوه  شود. ها  جد  امامت پژوهی محسون می آسیب

ها  تاریخی در مورد رفتـار خلفـا  وقـت بـا ائمـه معصـومین دشـمنی و عنـاد را از میـان  گزارش
به چیز  فراتر از تاریخ مصـطلح عیـاز دارد. از  قالب تکریم و تعظیم، تمایز داد؛ قطعا   ها  با گزارش

به مرو یا بـه رسـمیت یـافتن مـذهب امـام  این رو درک این که دعوت مامون عباسی از امام رضا
؛ بدون توجه به ارافت پیوعـد تـاریخ و [00]کند توسط منصور دواعیقی، حکایت از چه می صادق

 بل تحلیل عیست.امامت، قا
خ بـه اعـدازه یتـار  ها عاعوشـتهه کـاسـت  یهیبد مسألهن یخ، ایامروزه و از عگاه عالمان علم تار

شـه امامـت ینه اعدیشـیل پیگر در تحلیت دارد. به عبارت دیشتر از آن اهمیآن و چه بسا ب  ها عوشته
ه اتفاقـا  کـبل ،رود یعمـ، همه اسناد مربوطه بـه شـمار یخیه متون عوشته شده تارکد توجه داشت یبا

ه کـار واضـح اسـت یه بسکاز آن روست  مسألهن یدارعد. ا  تر ژهین موضوع، مفهوم ویا  ها عاعوشته
از  مـان وقـت ـکچ وجه مورد پسند حایآن، به ه یحداقل  ها با شاخصه یحت یعیشه امامت شیاعد

وسته آعها با یپ ییجو زهیتت از سیاکه قرائن مختلف، حکعبوده است بل جمله قرن اول و مورد بحث ـ
ن موافقان و مخالفـان یب  ن عزاع جدیرش وجود چنیبا پذ ید گفت از طرفیشه دارد. حال باین اعدیا
تـوان بـا گـرفتن یسـت  ی، چگوعـه میخین فضا بر غالب متون تاریطره ایبا س یشه و از طرفین اعدیا

ن اصل ارزشـمند یشه ایشه بر ری، تشه امامتینه اعدیشین پییتب  و با ادعا یکادمکو آ یق علمیتحق
 رد.کبار  یعیش  رمآباعه را بر باورهاکروشنف یجیزد و عتا یاسلام

ل یـم، بـه دقـت در تحلیباشـ یخیازمند متن تـاریعکه  آن شتر ازینه امامت، ما بیشیدر شناخت پ
ه کـت اسـ  ا م چنـدان سـادهیت از آن مفـاهیه عه مفهوم امامت و ولاکد توجه داشت یم. بایازمندیع

تواعسـته  یم  خ عگـاریافته باشد و عه هـر تـاریت ی، هویخیتواعسته باشد در قالب الفاح و متون تار
بـه   اعتمـاد ی، در وهلـه اول، ب شمندیند. اگر اعدکخ خود ثبت یق مربوط به امامت را در تاریحقا
ان کـوزه و پا به رن حیان موافق و مخالف در ایتواعد تعارض دو جر یمسلما  عم یرد ولیخ را عپذیتار

گر مسـائل  لیـچ تحلیگـر هـیرد. امـروز دیـده بگیان مخالف را عادیعگاران در جر خیبودن غالب تار
آن بـه  یعیشـ کت به سـبیه طرح مباحث ولاکروا دارد   دیترد کتواعد اعد یخ صدر اسلام عمیتار

بـه  اسـت. آورده ی، خوش عمـیعیه دستگاه خلافت ضد شیچ وجه با مذاق مورخان تحت الحمایه
در دهـد کـه عسبت به عگارش سیره، تذکر مـی ابن شهان زهر  در پاسخ خالد قسر  ،عنوان عموعه
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از او در ایـن مـورد کسـب  ،عیز برخورد کند و از این رو خلال آن ممکن است به سیره امام علی
در صـورتی عهی کرده و تنها  کند. خالد قسر  هم در جوان، او را از یاد عام امام علی تکلیف می

دهد که بخواهد شخصـیت ایشـان را در قعـر جحـیمهه بـه تصـویر  اجازه آوردن اسم حضرت را می
عویسـد:  طـاووو می سید ابن (.73 :0807 عبدالحمید، تاریخ الاسلام الثقافی و السیاسی،) بکشد

و امثـال آن را از رو  حسـد و عـداوت مهمـل  ه عصوص بـر ولایـت علـیکچه استبعاد  دارد 
 (.71: 0900شف المحجة، کطاووو،  ابن) و به آن اعتنائی عنمایند گذاشته

ه حوادث رخ داده پـس از عسبت ب، امامت مسألهحساسیت و بدون توجه به  یخیعگاه صرف تار
در خصوص  یعیش  با ادعاها یرقابل اعطباقیج غیه عتاکاست  یرد خاصیکامبر اعظم، رویرحلت پ

و  یعیا آن بـر منـابع و متـون شـکـبـر فـرض ات یعـه عگـاه، حتـگو نیآورد. ا یامامت به بار م مسأله
امامـت را  مسـألهع از یمـذهب تشـ یگون با قرائت رسم عاهم ییها به آن، قرائت یکعزد  ها  یگرا

  شـتری، اهـور و جلـوه بیگـوع ن عـاهمیموجب خواهد شد و مسلما  با رجوع به منابع اهل سنت، ا
 خواهد داشت. 

  م عبـویده از تعالیبر  ا شهیشه امامت به صورت اعدیاعد یرد، معرفیکن عوع رویجه ایعت  شالوده
در طـول دوران  یاملکـنـد تیفرآ یـکو در ضـمن  یجیشه به صورت تـدرین اعدیاهور ا  ا ادعایو 

 یعفـ  بـا ادعـا یچنـداع  ر از عظر مبنـا، تفـاوت جـدیجه اخیه به عظر ما عتکباشد  یامامت ائمه م
ارتبـاط بـا  یتواعـد ب یشه، عمین اعدیا  برا یجیت تدریهو  ه ادعاکرا شه عدارد؛ چین اعدیاصالت ا

از عـدم  ییها ، رگـهیتواعـد بـه عـوع یداشته باشـد و م  شه در عصر عبوین اعدیاصالت ا یعف  ادعا
 د.ی، القا عمایدتیل عقیاص  شه را در باورهاین اعدیامل اکوجود 

 درک مخاطبان اولیه از مفهوم امامت
 یحتــ د، عگاه و تصور مردم یه دکاعند  هم داستان  جه تا حدودین عتیدر ا یخیتار  ها گزارش

 یلفـکن ادعـا چنـدان تید باشد، عبوده است، اثبات ایه باکگوعه   عسبت به امام عصر خود آن عه ـیش
ن یـاز مسائل در ا  اریبس  ایامبر اسلام گویپ یخ زعدگاعیوتاه بر حوادث رفته بر تارک  عدارد. مرور

ه از مقام عبوت برخوردار بوده، به مقـام کامبر بزرگوار اسلام، چنان یه پکم یص است. ما معتقدخصو
ز مفتخـر بـوده اسـت. صـرف عظـر از دوران یعـ ه موضوع بحث ماست کـ امامت  یعنیبالاتر از آن 

نـه بـه عنـوان امـام جامعـه یسـاله مد دهامبر در دوره یـپ ی، توجه به حضـور رسـمکیساله م سیزده
  ها شاخصهدرک ما به همراه خواهد داشت.   را در اثبات ادعا یج فراواعین دقت، عتای، با ایماسلا

صحابه، بـه   برخوردها از خلالـ  ات قرآنیو آ امبر بزرگواریپ اتشیفرما صرف عظر ازـ  امامت
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  رو فوق بش یبه جنبه آرماع ایشاناز توجه گر  این برخوردها سهولت ممکن عخواهد بود. حکایت
گـواه کـه  آن قابل تأمل اسـت؛ چـهـ  قرآنحداقل باتوجه به برخی آیات ـ  امام یکبه عنوان  حضرت

  [۸۰]دارد.وجود غالب صحابه  میاندر  از پیامبر  ن تصوریبر عدم وجود چن یروشن
 یسـکن کـرواست. البتـه مم  ز امریامبر عیبه دوران پس از پ ین عگرش عمومیدادن هم  تسرّ 
بـه  یول ،م بداعدین عگرش سهین اییامبر را هم در تعیجاد شده پس از رحلت پیا یاسیط سیعوع شرا

ن یـعلـت ا کـه اینعبوده است. اما   امروز یعگرش آرماع یکن عگرش، یه اکرفت ید پذیهر حال با
ق و یـن دقیـیتب  هنوز برا یافک  ها ه فرصتکم یاست. ما معتقد  گریست، بحث دیعوع عگرش چ

ه اساسا  کرد کد اضافه ین را هم بایامبر فراهم عشده بود. البته ایدر عصر پ یحت درست مفهوم امامت
خـاص  یدگیـچیپ کید اعـدیاز ارافـت و شـا یر اصول و فروع مذهبیاو با سایمفهوم امامت در ق

ت، صورت یلکاز اجمال و  ییها امبر عمدتا  در لفافهیه طرح آن هم در عصر پکبرخوردار بوده است 
داران عسبت بـه مفهـوم امامـت بـه  ن غالب طرفیعاقص در ب کدر یکس قبول وجود پ. گرفته است

 قابل اثبات است. یلکطور 
املا  جدا و متفـاوت کهر مذهب، با دو شاخصه  یه ما در بررسکد از عظر دور داشت ین را عبایا

ن و یـد یـکت بحث به صـورت جداگاعـه دارد. اصـل یدام از آن ها قابلکو هر  هستیم از هم مواجه
خ گذشـته بـر یل تاریمقوله مورد بحث است و تحل یک ،نیگوهر و صدف د یا به تعبیر دیگرمذهب 

مضاف و وابسته بـه  یخیه تارکن، هر چند ید یکخ یگر تاریگر است. به عبارت دید  ن، امرین دیا
 رود. ین به شمار عمیخ است و از مقوله دیبه هر حال تار ین است ولید

طـرح  یلامـکگرچه در حوزه مباحـث  ،نینین و فهم متدید  اصل و جوهره نیز بیاصل قبول تما
هـا را موجـب شـده  عت و تعـدد قرائتیچون قبض و بسـط شـر یاتینه اهور و بروز عظریشده و زم

ه محققـان کـرد کـد ادعـا یلام باکج گرفته شده در حوزه یاست، اما صرف عظر از صحت و سقم عتا
نـان در عـوع یاعـد. ا توجـه بوده یبـا  بیع، تقریان تشیل جریدر تحلن اصل یعه، به ایخ در حوزه شیتار

خ یعان در طـول تـاریع و فهم متشـین تشیب  زیگوعه تما  چیاعد ه ردهکع یخود اساسا  سع  ها لیتحل
 .نندکبرقرار 

 یو تلقـ اعدیشـهن یـن اصـالت ایبـ کیکنه امامت، تفیشیه در شناخت پکرسد  یبه عظر چنان م
 یو منطقـ یهی، بـد املا  ضـرورکـ  امرـ  که مفهومی بشر  استـ  عه از آنجام یخیتار یعموم

 یه دارد. تلقـکیـ، ت اسـتوار ینـید یع بـر مبـاعیخ تشـیل تاریرد در تحلیکن عوع رویاست و اتفاقا  ا
تر، عظـر مـردم در مـورد  و به عبارت روشـن ن و چه موافقان آن ـیچه مخالفان د ن ـیمداران از د نید
ند. کرا رد   بودن امر ینیدکه  آن این شود یدر د  ا مسألهشدن  ینیتواعد موجب د یعمگاه  چین، هید
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ل یه تحلکد اعتظار داشت ینان شناخته گردد پس طبعا  عبایوه عمل متدیتواعد با عوع و ش ین عمید یوقت
خ یما بـه ارمغـان آورد. پژوهشـگر تـار  صائب را برا  ، عظرکیکن تفیع بدون توجه به ایخ تشیتار
ه کـن توجـه را بـه خـود بدهـد یـا ـ یخیمتقدم تـار یحت ن برخورد خود با متون ـید در اولیع بایتش

 یشناسـ مردم یه عـوعکـعان، آن اسـت یداران و متشـ نیـردار دکـاو در اقوال و  جست و جوثر کحدا
و ه عموعـه مـورد مطالعـه اکـن تفـاوت یـبا ا ین را شناخته است. منتهیدکه  آن رده است عهک یخیتار

خود را به گردن دیـن   ها یشناس ج مردمیتواعد عتا یگاه عم چیه یاعد. ول عه بودهیه شکاعد  بوده یمردم
بگذارد و فهم متدینین را در طول تاریخ، عین دین بشمارد. تلقی عمومی مردم از امامت و به عبارتی 

شناسی مفهوم امامت  شینهتوان معیار درستی در پی مقبولیت این اعدیشه در باور عمومی آن ها را عمی
پس از رحلـت پیـامبر، رهـا  ثریت جامعه از پذیرش امامت علیکاعراض ا چه چنانرد کقلمداد 

شـاعدن کو بـه اعـزوا  در مصاف با دشمن، به شهادت رساعیدن امام حسـین ردن امام حسنک
رود. و  یع به شـمار عمـیشه تشیت اعدیاصالت بودن هو یبر ب یلیدل یک چیه سیاسی امام سجاد

  چ رویاعـد از هـ خ مطرحیعه در تـاریعام ش  ه تحت لواک یساعک ین راستا عوع فهم حتیباز در هم
 ع باشد.یقت تشیاز حق یواقع یتواعد بازتاب یعم

 خ، مخصوصـا  تـا قبـل از امـام بـاقریعگاه به امام و تصور از مفهوم امامت البته در طول تـار
ه سخن از تطور مفهوم امامت کاست  یساعک  عقطه مقابل ادعان ادعا، یامل شده است و البته اکمت

عظر  مورد کیکه تطور مفهوم امامت، عدم توجه به تفیدهند. از عظر ما لغزشگاه قائلان به عظر یسر م
ه حـدود و کـفرآیند  اسـت  لمان شیعی است ـکه همان دیدگاه رایج متک ـاست. امامت از عظر ما 

 ،ا  از ایـن جهـت آن از همان عصر عبو  مشخص بود و هیچ شبهه ها  ها و مؤلفه ثغور و شاخصه
ه فهـم کـرد کـها  اولیه قابل اعتنا عخواهد بود. منتهی باید اذعان  امل بودن تشیع در دههکدر بیان عا

درگیر فراز و عشیب بوده است و البتـه ایـن تطـور در حـوزه ، اعم از شیعه و سنی غالب توده متدینان
 رد.یقرار گ با دقت بیشتر  باید مورد توجه ،ان به ائمهکیاران خصوصی و عزدی

دگاه مـورد یـو د یعیش  رقابل هضم در عاموو باورهایعاموزون و غ  ها دگاهین دیتفاوت ا کدر
خ یتـار کـه اینشـود و  ین مربـوط میـخ دین و تارید مسألهن یب کیکاز توجه و دقت در تف ،د ماکیتأ
 سازد.  ین را عمین، دید

 امامت مسألهی و تمثیل در روایات نبو
ها و  شه امامت، در همان عصر رسول خدا و توسط خود حضرت، بارها و بارها، به صـورتیاعد

  جـد یتوان اختلاف یه عمکروشن است   به قدر مسألهن یده است. ایدر مواقع گوعاگون طرح گرد
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رد. احادیث صریح کایده در آن عصر، بین صاحبان مذاهب مختلف پیدا ن یرا در مورد اصل طرح ا
، حدیث منزلت، دلیلی بـر سفینه و روشن و مورد وفاق شیعه و سنی از جمله حدیث ثقلین، حدیث

ی از مناصب الهی و حتی بالاتر از مقام عبوت، مورد توجـه کاثبات این مدعاست. امامت به عنوان ی
  [۸۸]ز هست.یع ریمکقرآن 

رسد و بر ایـن  م، بسیار ضرور  به عظر میها  اولیه حیات اسلا شناسی امامت در دهه مفهوم
آل یا عزدیک به  امامت به یک تصور و برداشت ایده مسألهاحاله دادن تصور و فهم مردم از  ،اساو

ا  است. اعتظـار یـک برداشـت حـداکثر  از مفهـوم  کننده آن، عیازمند ارایه دلایل و براهین قاعع
تـرین اصـول  داعی از گـرای  آعهـا بـه اولیکه مدت چنـ امامت در توده غالب مردم عصر عزول ـ

کید ما  اعتظار عابجایی به عظر می گذرد ـ دیاعت و حتی اعساعیت عمی رسد. البته روشن است که تأ
کیدات مکرر پیامبر بزرگوار اسـلام  بر این امر، به هیچ وجه به معنا  عادیده گرفتن سفارشات و تأ

ر قرار است همه سخنان و فرمایشات عبو  در مگ امامت و وصایت پس از خود، عیست. مسألهبر 
مگر ممکن است آن مردم، همـه مراتـب فهـم در که  آن عصر خود حضرت، فهمیده شود و بالاتر

ترین  حوزه عصوص مربوط به موضوعی را طی کرده باشند؟ تا چه برسـد بـه امامـت کـه از عـالی
 چه چنان قا  به دلیل حساسیت آن ـرود و اتفا به شمار می و در واقع اسلام ـ معارف مذهب تشیع ـ

ها  حداقلی و حداکثر  متفاوتی عسبت به آن ابراز شده است. اهـور  برداشت به آن اشاره شد ـ
ایی که از سو  جامعه عسبت  توجهی اعد و بی گوعه برا  امامان قائل شده غالیاعی که ادعاها  خدا

از مراتب خاسـتگاه خـود بـا حساسـیت  ا  به امام در طول تاریخ روا داشته شده است، در مرتبه
 مفهوم امامت در ارتباط است. 

، یرا بـه عنـوان وصـ یعلـ امام رسالت،  ن روزهایامبر در آغازیپ یه وقتکتأمل است   جا
 یور در ذهـن خـود تـداعکمذ  ها را از وایه یند، مردم چه برداشتک یم ین خود معرفیر و جاعشیوز
ط یا ذهن مخاطـب در آن شـرایدر ذهن مخاطبان عق  بسته است. و آ امبر واقعا  یا مراد پینند؟ آک یم

وجود آمـده در اواخـر دوران رسـالت هـم در آن ه ی بسملاحظات سیااز  یک چیه البته هک ـ ییابتدا
 مراد واقعی و آرماعی پیامبر در مورد امامت را دارد؟ کش  درک زمان مطرح عیست ـ

را بنگرید. پیامبر برا  جـا افتـادن ( 001/ 00: 0810صحیح مسلم، عیشابور ، ) حدیث منزلت
این حدیث  .«یا علی انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لابنی بعدی»فرماید:  امامت می مسأله

ان گویا  اصرار پیامبر بر جا اعداختن مفهوم امامت گرچه در قالب تشبیهی همه فهم، برا  مخاطبـ
 بردعد؟  یم یامبر پیه و مراد پین تشبینه اکچگوعه به مخاطبان  یراسته ب یعصر عزول است. ول
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ه باز از احادیث مشـهور بـین کعیز  (،۱۸۲: 0815کتان سلیم بن قیس، هلالی، ) سفینهحدیث 
امامت است عیز از همین گوعـه تشـبیهات بهـره بـرده  مسألهشیعه و سنی و از مویدات روایی دال بر 

بیـت خـود  . پیـامبر اهلبها نجی و من ترک عنها غرقمال اهل بیتی کمال سفینة نوح من رکاست. 
ب امـت خـود را در یند و ترغک یم تشبیه ه عامی آشنا برا  مردم آن عصر است ـک شتی عوح ـکبسان 

 ند. ک یان میه بیتشب یکت به واسطه یب   به اهلیگرا
رسـاعدن   امبر در عحوهیه مربوط به اواخر دوران رسالت است باز دقت پکن یث ثقلیدر حد یحت

  بودن فهـم مـردم بـرا یافکد عایاعگشت خود مو کمکه آن به ثقل و با یام و مفهوم امامت با تشبیپ
 قت امامت است.یحق کدر

،  قـدرکـه  آن  امبر ابتدا بـرایر به وضوح قابل مشاهده است. پیث غدیافت، در حدین رهیهم
 «الست اولی بانم »ه کند ک یطرح م ن سوال رایند، اکآشنا  «مولی»قت مفهوم ینه و حقکمردم را با 

د: یـفرما یاعداخت، م  را در ذهن مخاطبان خود جا یاز مفهوم مول یتصور اجمال یکه کگاه  و آن
 ینـوعکو  یقبلـ  هـا دات و تلاشکیـن همه تأیواقعا  با ا که این. حال، «من کنت مولاه فعلی مولاه»
اسـت و البتـه روشـن  یده باشند، قابـل بررسـرک کت امامت را دریزان، مردم، واقعیامبر، به چه میپ

 عبوده است.  یاملک که درکاست 
رغم اکمال همه اصـول و فـروع آن، محـور ایـن  ، علی وارث دینی شده است که علیپس از پیامبر

ا  کـه بـر  وایفه ناکمال یعنی امامت به صورتی عاقص در ذهن پیروان آن، جا  گرفته است و لذا اولی
است. البته به علـل گویـا و روشـن تـاریخی، ایـن امکـان  مسألهبود، تبیین همین  عهده و  عهاده شده

سند خلافت عمـلا  تـا حـدود زیـاد ، امکـان ایـن روشـنگر  بـرا  مفراهم عیامد و با اعزوا  علی از 
علی حتی در زمان خلافت خودش، به عنوان یک امام در بـین پیـروان خـوی   .حضرت مهیا عگردید
ها  خود با عامه مردم، به سطح برداشـت  گیر  ها و موضع امام عیز در عوع مواجههشناخته عشده است. 

حضـرت بـه حضـرت، کمتـر بـه اشـاره آن  آنکنـد. در عـوع احادیـث  مـی امامت توجه مسألهآعها از 
ها  اصلی امامت شیعه از جمله عـص، عصـمت، علـم غیـب، اثناعشـر، غیبـت و قـائم بـر  شاخصه

ها را بر آن داشـته تـا بـر پایـه همـین توصـیفات،  فکرمآن عه برخی روشنخوریم. چیز  که متأسفا می
ها  تـدریج  ادعاها  عاروایی را به حضرت روا دارعد و احیاعا  آن را سـنگ بنـایی بـرا  اثبـات دیـدگاه

امـام ترین درد عصر  عشناسی را مهم محور خود در مورد پیدای  شیعه، قرار دهند. به واقع باید درد امام
 ،037خ؛ 911 ،030خ ؛010،090خ ؛051،013خ) سخنان امام در عهـج البلاغـهشمرد. بر علی
با عوعی برداشت حداقلی از مسـأله امامـت در ذهـن مخاطبـان  علیامام بودن  گویا  درگیر( 900

 ها، با خصم به احتجاج بپردازد. خوی  است و سعی دارد تا از طریق مفروض گرفتن همان حداقل
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 جهینت
از دو جهت، از جهـت جنبـه بشـر  بایـد مـورد  ماهیت برآمده از عصمت آن،حدیث در عین 

توجه قرار گیرد. عخست، از این جهت که حکایت است و اعتسان و از این جهت، محدثان حـدیث 
تلقـی راو  حـدیث  مسـألهدهند. جهت دیگر، را از عقطه عظر رجالی، مورد جرح و تعدیل قرار می

تواعسته مراد را بـرا  مخاطـب عوپـا روشـن کنـد و از ا چه حد میاز سویی معصوم ت که ایناست و 
سو  دیگر راو  تا چه حد در ضبط دقیق مراد معصوم، توفیق داشته است. ایـن دو، همـه عـاار بـه 
بررسی جایگاه مخاطب در تحلیل حدیث است. اهمیت توجه به مخاطـب، البتـه در بخـ  کمتـر 

یابد. پرواضح است که سهم دقت و ارافـت  می بیشتر مورد توجه حدیث یعنی فعل و تقریر، بروز 
، باتوجه به غلبـه مسألهدر فهم فعل و تقریر معصوم و حکایت آن، بسیار بالاست. اهمیت بیشتر این 

شـود. چـه آن کـه در ایـن دوره، حضـور  مـی ماهیت غیرقولی حدیث در حداقل سده اول، هویداتر
احادیـث  مسـألهر اسـت. بـه عنـوان عموعـه در مـورد ت ها در اعتقال معارف محسوو عمادها و عشاعه

در ردیف اهمیت امـور دیگـر  ـ  با برداشت حداقلی حتیـ  رسد اهمیت امامت به عظر میامامت، 
 مسـألهاز همـین رو طـرح قرار عگرفتـه اسـت. مورد توجه صحابه،  ، از سو  برخیچون عماز، روزه

تشـیع توسـط امامـان پسـین ماعنـد امـام  امامت در عصر عبو  بـا طـرح آن در ادوار بعـد  تـاریخ
 .کاملا  متفاوت است «جامعه کبیره»در زیارت  هاد 

 ها نوشت پی
باً فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الإسنلامِ » که: امام صادقمثلا در مورد روایت [ 0] لَ مِاالًا أوِ اقْتَنَی کَلّْ مَنْ مَاَّ

نلَ مِانالًا مَننْ نَصَنبَ فَقِیلَ لَهُ هَلَسَ إذا کَایرٌ مِنَ النّاسِ فَقالَ لَ  ما عَنَیْتُ بِقَوْلی مَنْ مَاَّ یْهَ حَیْثُ ذَهَبْتَ إنَّ
عَمَهُ وَ سَنقاهُ دیناً غَیْرَ دینِ الله وَدَعا النّاسَ إِلَیْهِ وَ بِقَوْلی مَنِ اقْتَنَی کَلْباً مُبْغِضاً لَنا أهْلَ البَیْتِ اقْتَناهُ فَأطْ 

عموعـه دیگـر،  (؛090 /07: 0819مجلسـی، بحـارالأعوار، ) «نَ الإسنلامِ مَنْ فَعَلَ ذلِسَ فَقَدْ خَرَجِ مِن
بیِسَ »روایت عبو   ، از آن حدیثصدور این تبیین قراین  با امام صادقاست که  «أنْتَ وَ مالُسَ لَِِ

 ( 091 /5: 0919کلینی، الکافی، ) رفع سوءفهم کرده است
بُوعَبْدِالله»[ به عنوان عموعه، 0]

َ
فقالَ لَهُ ن  قَدْ خَرَجَ مِنَ الحَمامِ مَخْضُوبَ الیَدَیْنِ ن  رَجُلٍ  إِلَی نَظَرَ أ

بُوعَبْدِالله علیه السّلام
َ
کَ أنْ یَاُونَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ یَدَیْسَ هَاذا-أ منا فَعُلْنتُ -أیَسُرُّ قنالَ لا واللنه وَ إنَّ

هُ مَنْ دَخَلَ الحَمّ  هُ بَلَغنِی عَنْاُمْ أنَّ ثَرُهُ یَعْنِی الحِنّاء-امَ ذَلِسَ لَانَّ
َ
-حَیْنثُ ذَهَبْنتَ -لَنیْهَ » :فَقالَ -فَلْیُرَ عَلَیْهِ أ

حَدُکُمْ مِنَ الحَمّامِ وَ قَدْ سَنلِمَ 
َ
شـیخ صـدوق، معـاعی « )فَلیُصَنلِّ رَکْعَتَنینِ شُناراً -مَعنَی ذَلِسَ إِذا خَرَجَ أ

 (.058: 0933الأخبار، 
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( و شـاید عمـد ه) عموعه ایـن خطـا  سـهو [ اشتباه در ثبت ضبط حسن به جا  حسین، 9]
روی »( 097/ 0تـا:  بیشرح منهاج الکرامـة،  میلاعی،) موجب اشکال بر شیعه شده است.است که 

   و روایة کونه من ولند الحسنین واهینة جندا و منَ  من ولد الحسن( المهدی) أبو داوود فی سنته انه
منام أبوالقاسنم محمند الحجنة بنن الحسنن ذلس لا حجة فیه لما زعمتنه الرافضنة ان المهندی هنو الا

 (.017: 0973لصواعق المحرقة، ،اابن حجر« )العساری ثانی عشر الائمة
صرف عظر از معصوم، در عقل احوالات شخص ثالث و بیان خاطرات شخصـی عیـز بـروز [ 8]

بـا فضـایی کـه آن را  گـر وقتـی گـزارش مخصوصا   مسألهچنین خطاهایی دور از اعتظار عیست. این 
 کند؛ بیگاعه باشد؛ عمود بیشتر  دارد.  می ارشگز

توجه به تمایز اصطلاح حدیث در قرون عخست و دوران معاصر از جمله توجه بـه ماهیـت [ 5]
روشی و فرآیند  حدیث در قرون متقدم عیز از جمله این ضرورت هاسـت کـه در ادامـه بـه عیـز آن 

 اشاره خواهد شد.
این  عگارعدهبرا  عخستین بار توسط ، «مسللگی»ن عظریه بخشی از این عوع تحلیل، با عنوا[ 1]

هـا  عظریـه پـرداز  ها  عظریه پرداز  هیلت حمایـت از کرسـی، در پی  اجلاسیه کرسیعوشتار
 برگزار گردید. 05/00/37شورا  عالی اعقلان فرهنگی در داعشگاه تهران در تاریخ 

 (  Synchronic) یزماعهم یررسدر مقابل ب( Diachronic) یدر زماع یخیتار یبررس[ 7] 
مقبوله عمربن حنظله: ینظر الی ما کان من روایتهما عنا فی ذلنس النذی حامابنهص المجمنَ[ 1]

 .علیه عند أصحابس فیوخذ به من حامنا و یترک الشاذ الذی لیه بمشهور
ت شـهرت یـبحث، اثبـات حج  فضا که اینت است. اول ین مورد حائز اهمیدو عکته در ا[ 3]

بـا  کـه اینل اعسـداد. دوم یـق دلیاز طر یت حتیک ان خاص است عه مطلق حجیبه عنوان  ییفتوا
از  یو برخـ ییت شـهرت فتـوایـل قائلان به حجیعسبت به دلا  خ اعصاریش  توجه به تأملات جد

از جملـه  ) ان متأخران است.یتوان برداشت کرد که محل عزاع، عاار به شهرت در می، م عبارات و
بأماان انعقاد الشهره فی عصر علی فتوی و فی عصنر آخنر علنی فتنوی و فنی »خ که: یشن عبارت یا

 (.095/ 0 ؛ فرائدالاصول،«عصر آخر علی خلافها کما یتفق بین القدماء و المتأخرینص فتدبر
بر اساو این واکاو ، تکلیف عزاع اخباریان و اصولیان در بحث حجیت اواهر را عباید فارغ [ 01]

گاه در رابطه بین پزشک و بیمار یـا فروشـنده و ماعند: هیچ) ه اصلی و با استناد به دلایلیاز این خاستگا
مگـر ممکـن اسـت قـرآن  کـه اینشود؛ یا خریدار، سخنان طرفین به بهاعه عدم حجیت کنار عهاده عمی

گوعـه رسـد ایـنبررسی کرد. در واقع، بـه عظـر مـی( معجزه باشد ولی عتوان به ااهرش احتجاج کرد؟
   .اصلی و پاسخ به اتهامی است که شاید اخباریان از آن مبرا باشند مسألهها، عوعی دور شدن از پاسخ
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رد. ارجاع یگیقرار م یزان استناد به مقاله مورد بررسیمقالات، م یفیک یابیارز  امروزه برا[ 00]
ا کشـور یـعشگاه ا دایهر مقاله  H-Indexاست که بر اساو آن، شاخص  یابی، عامل ارزCitationا ی

  عـدد ین شـاخص، شاخصـیـبر اععکاو متن اسـت. ا یواقع مبتندر یابین ارزیشود. ایم نیمع
ن یـ  دهـد. ایعمـا یصـورت کمـداعشمندان را به یعلم  رگذاریو تأث  ورکوشد بهرهیاست که م

الات توسـط شدن آن مقاستناد افراد و تعداد دفعات استنادگرفتن تعداد مقالات پرشاخص با در عظر
 شود. یگران محاسبه مید

 :برعد. ر.کیرا به کار م( Interpreted Bible) ر شدهیرو اصطلاح کتان مقدو تفسنیازا[ 00]
 . 07: 0939ورت، ی، مقدمه پرفسور عوروش شناسی تاریخی در علوم قرآن و حدیث،  احمد
نویسند: ان النجسنهص منیالاکتسناب باالاعینان در موضوع:   خ اعصاریبه عنوان عموعه ش[ 09]

کتـان المکاسـب،  ، خ اعصـاریشـ) المنَ من بیَ النجه منوط بحرمه الانتفاع فینتفنی بانتفائهنا
0809 :0 /57.) 

ا  است که در مورد آن، دلیل یا اصلی وجـود دارد و علـم مسألهاجماع مدرکی، اتفاق علما در [ 08]
مدرک عظر خود استناد عموده باشند. ایـن  به عنوانصل کنندگان به آن دلیل یا ایا احتمال آن هست که اتفاق

 اجماع، به تنهایی فاقد اعتبار و ارزش است؛ زیرا حجیت آن بستگی به اعتبار مدرک آن دارد.
در کنار قـول و ) است. در واقع باید یا دامنه تقریر «منطقه الفراغ»چیز  غیر از  مسألهاین [ 05]
 تر از تصور رایج آن داعسـت و، بسیار وسیع«من رضی بفعل قنوم»هایی چون را مبتنی بر آموزه( فعل

 گوعه افعال سلبی فراهم آورد.ا  برا  اینیا حسان ویژه
بررسی تلازم یا عدم تلازم عقل گزارش و اعتقاد به آن از سو  صـاحب اثـر، عیـز یکـی از [ 01]

 موارد  است که در این گوعه مطالعات بایدمورد توجه باشد.
 قصـدز آن از اصـطلاح یعامـل تمـا «بـودن یفقهـ»ت و یاصطلاح حج «بودن یماعفراز»[ 07]

در عظـر گرفتـه شـده   است که زمان در آن به صـورت ابـد یخیک مفهوم تاریبه عنوان   ماعدگار
 (.ء عسبت به زمانیتفاوت مفهوم لا بشرط و به شرط ش) است
ن اعتقال معارف و کلمات تقطیع شده یـا حـدیث، تـلازم برقـرار مـیما معمولا امروزه بی[ 01]

که حتی امروزه عیز بخشی از اعتقال معارف در قالبی غیر از عقـل جمـلات تقطیـع کنیم؛ در صورتی
ا  از  صـرفا بـه خـاطر پـاره گیرد. آیا مثلا برداشت ما از شخصیت امام خمینیشده، صورت می

 جملات منقول از ایشان است؟
؛ پشـت یـک ماشـین حمـل «راعندگی من چگوعه است؟»که غرض از عبارت  گوعههمان[ 03]

 .کالا، در واقع تبلیغ شرکت و کالاست؛ عه درخواست ااهار عظر در خصوص راعندگی
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ماعند کسی که خاطره او از فلان عالم، تنها در کمکی که او به مستمندان در هنگـام عبـور [ 01]
فلان کشور خارجی تنها به علائمـی  شود یا خاطره او از سفر به می کرده است؛ خلاصه می از مسیر

 شود. می همه فهم از جمله عوع پوش  مردم و شیوه راعندگی بسنده
در کنار جعل و تصرف و تأویل باطـل، از  عقل روایات سنی و عقل روایات مشابه و متشابه[ 00]
 ، بررسـی عقـ  غالیـان در احمـد) تحریف شمرده شـده اسـت مسألهها  غالیان در طرح  روش

 .(۱۸۸ـ005ص (،پایان عامه ارشد) روایات تحریف قرآن،
ظهر لنا ان العامل از این رو در مورد اعگیزه ها  سیاسی شکل دهی به مذاهب گفته شده: [ 00]

الاحاام الشرعیه انما هو السلَه  الاساسی لتاوین الالتزام بمذهب معین و عدم الترخص فی استنباط
هذه المذاهب انما یاون بتلس الوسائل المشنجعه حتنی کانر انصنارها و لنو قندرد عوامنل  و ان بقاء

الانتشار لغیر المذاهب الاربعه لبقی لها جمهور یقلدها ایضا و لاانت مقبوله عند من ینارهنا و لانهنا 
و قند فناز عدمت رعایه السلَه فمحیت من الوجود اذ لا قابلیه لها فی ذاتها علی البقاء بقوتها الذاتیه 

المذهب الحنفی بتشجیَ اکار من غیره فهوم فی العصر العباسی المذهب الذی ترجَ الدوله الینه فنی 
حیـدر، الامـام ) المذاهب مهماد التشریَ و رآسه القضا بید اهل الرآی لم یشارکهم الا القلیل من سایر

 (.098/ 0: 0311 الصادق و المذاهب الاربعه،
ینَ ینادُونَ  إنِر به عنوان عموعه: [ 09]   کالَّر

َ
ُجُراتِ أ  (.8/ حجرات) ثََهُُمْ لا یعْقِلوُنکمِنْ وَراءِ الْْ

ِ   وَ إذِِ ابْتَلىعنوان عموعه: به [ 08] هُنر قالَ إنِِّی جاعِلُُکإبِرْاهیمَ رَبُّهُ ب تَمر
َ
ِِ إمِامُا کلمِاتٍ فَأ  للِنرُا

 (.008/ بقره)
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